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Abstract 
One of the famous jurisprudential views on women's departure from home is the religious 

preferance of prohibiting a wife from leaving home by her husband. With the purpose of 

delving deep into the above theory, the present research deals with the reasons by which 

some well-known jurists demand the preference of ordering women to stay at home and 

the favorability of putting them in detention. The research method is descriptive-analytic 

and the results showed that drawing inferences about the obligation of staying at home 

from the cited verses and Rawāyāt is difficult and that the acceptance of this view, 

especially in the current era, would lead to cases of corruption such as Osr and Haraj 

(hardship) for women, allocation of majority, and contradiction with the Qur'anic 

command of "consorting with them in an honorable manner". Due to rational corruption 

and contradiction with the Qur'anic commands, some traditions which obligate putting 

women in detention by their husbands should be interpreted by some other aspects rather 

than obligation. Therefore, the command of putting women in detention at home and 

prohibiting them from leaving is a guiding issue and rational advice with respect to social 

conditions in society.   
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 چکیده
 اسه.. شهوهر  توسه  منزل از  زن  خروج  منع اسهتباا ، منزل از زنان خروج  مورد  در  فقهی  مشههور  هایدیدگاه از یکی

پردازد که مستفاد از آنها، مشهور فقها، حکم به رجبان می  با هدف واکاوی نظریه فوق به بررسی دلایلی  حاضر  پژوهش

نتایج نشهان داد تبلنلی بوده و   -روش پژوهش توصهنفی اند.زنان و مسهتب  بودن حا  آنان در منزل داده  نشهننیخانه

 عصهر در  ویژه به  دیدگاه این پذیرش و  بوده  دشهوار  اسهتناد،  مورد  روایات و آیات از  ماندن  خانه در  وجو   اسهتناا  که

 «بالمعروف عاشهروهن» یقرآن  دسهتور با تعارض،  اکثر  تخصهن  زنان،  برای حرج و  عسهر چون مفاسهدی مسهتلز   حاضهر،

 عقلی مفاسهد دلنل به  اسه.، شهده شهمرده  واج  ، شهوهر  توسه  منزل در زنان حا  نها،آ از مسهتفاد  که  روایاتی .باشهدمی

 منع و  خانه در زنان حا  به  امر  بنابراین،  .شههود  توجنه  وجو  از  غنر  وجوهی به باید ،یقرآن  دسههتورات  با تعارض و

   .اس.   بوده جامعه  شرای   گرفتن نظر در با، عاقلانهای  توصنه و  ارشادی امر یک، آنان  خروج
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 مقدمه
خروج زنان از های اجتماعی، عد  جواز حضهور و اسهتباا  منع  مورد حضهور زنان در فعالن.  در دیدگاه مشههور فقهی

که در نهای. جواز خروج از منزل به موارد ضههروری مثل نناز به مراجعه به طوری ؛اسهه. توسهه  همسههرانشههان  ،منزل

طرفداران این دیدگاه برای اثاات نظر خویش، به آیات و روایات   .شهودمی  منبصهر  ،پزشهک یا انجا  واجااتی چون حج

سهوره ماارکه   33  آیهشهود،  به آن اسهتناد می ،زنان  نشهننیخانهه حکم لزو   ک ای آیهترین  مشههور. اندمختلفی اسهتناد کرده

گذشههته از آیات، روایاتی ننز ...«.   »و قرن فی بنوتکن  فرماید:( میص)احزا  اسهه. که خبا  به همسههران نای اکر   

دعوت به ممانع. از  شهوهران را«،  فاسهتروا العور  بالانوت»  « وفاحاسهوهن فی الانوت»وجود دارد که با عااراتی چون  

 پذیرش چننن دیدگاهی به طور مبلق، با مقتضهنات زندگی در عصر  که  واقعن. این اسه.   نماید.می  خروج زنان از منزل

  ،لذا ؛ تواند درپی داشههته باشههدمی  و عسههر وحرج برای زنان و مفاسههد و پنامدهای منفی زیادیندارد  جدید همخوانی 

 مورد واکاوی قرار گنرد. ،ه نظریه مذکورضرورت دارد ادلّ

  نقد و بررسهی دیدگاه فقهی »اسهتباا  منع خروج زن از منزل توسه  شهوهر« انجا  شهده اسه..   این پژوهش با هدف

بر چه دلایل  ،»اسهتباا  منع خروج زن از منزل توسه  شهوهر« مشههور فقها بر  نظرکه   ،اصهلی پژوهش این اسه.  سهاال

به طور مسههتقل به  ترکمهای زیادی انجا  شههده، اما  پژوهش  ،زنان در اجتماعدر مورد حضههور  شههرعی اسههتوار اسهه. 

در این پژوهش،   اند.دادهرأی زنان   نشههننیخانهفقها به رجبان ، که مسههتند به آن  اسهه.   بررسههی دلایلی پرداخته شههده

  ،اند ج زن از منزل توسه  شهوهر دادهمشههور فقها حکم به اسهتباا  منع خرو، سهن. که مسهتفاد از آن و قرآندلایلی از 

 انجا  شده اس..  ایکتابخانه  به شنوه و بوده تبلنلی –این پژوهش با روش توصنفی   مورد واکاوی قرار گرفته اس..

 تبیین نظریه استحباب منع خروج زن از منزل توسط شوهر
به وجو  یا اسهتباا  در خانه ماندن و حکم ، زنان  نشهننیخانهانگاری  فضهنل. ضهمن  -متقد  تا معاصهر-اکثری. فقها 

 مبلق«، معذوریات عرفی، عقلی و شهرعی فراوانی  نشهننیخانهبه »رأی  از آنجا که اند.عد  حضهور زنان در اجتماع داده

 حداکثر موارد ضهروری مثل مراجعه به پزشهک،  ،نشهننیخانهتواند برای زنان به همراه داشهته باشهد، طرفداران وجو   می

 یا وجو  حا  و اند،نموده  ءانجا  واجاات دینی مثل حج و ... را از این حکم کلی اسهتثنا  مورد نناز زندگی، اقلا  تهنه

دو وجهه برای وجو  ،  «مرآه العقول»علامهه مجلسهههی در  .  داننهدمی  در خهانهه مهانهدن زنهان را متوقم بر مواردی خهاص

منعهنّ من الخروج من الانوت من غنر ضهههرور م اماّ وجوباع مع یدلّ علی لزو   » نمهاید:می  و حا  زن بنهان  نشهههننیخانه

، 20ج ق،1404او اسهههتباابا فی غنر تلک الصهههوره« )مجلسهههی،  خوف الفتنه أو نظرهنّ الی الرجال علی تقدیر البرمة

مگر برای انجا  کارهای  ؛ کند که واج  اسهه. زنان نسهها. به خروج از منزل منع شههوندمی (؛ روای. دلال. 374ص

یا   ،داشهته باشهد  فسهادی ناشهی از حضهور زن در بنرون خانه از وجود  در صهورتی که تر  از ایجاد فتنه و ی یاضهرور

  نشهننی خانهدر غنر این موارد، حا  و  .)با فرض حرم. نگاه زن به مرد نامبر ( خوف نگاه کردن زنان به مردان باشهد

  .زن مستب  اس. 
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لذا بهتر   دانند؛امری مسههتب  می، زنان و حا  آنان توسهه  همسههر یا ولی او رابرخی ننز، به طور کلی در خانه ماندن 

 ستبّ  حا  المرأ  فی الان. »ی  نویسد:می صاح  عروه الوثقی ؛  اس. زن جز در موارد ضروری از خانه خارج نشود

شهن  جواد تاریزی در کتا    (.490، ص5ج، ق1419)یزدی،   ل«فلا تخرج الاّ لضهرور  و لا یدخل علنها أحد من الرجا

، ضهمن مسهتب  دانسهتن جلو  زن در خانه و عد  خروج جز در موارد ضهرورت، یاد گرفتن احکا  «صهرا  النجاه»

های خروج به عنوان مصهادیقی از ضهرورت ،های دننوی مثل درمان بنماری یا صهله رحم راماتلا به مکلم یا ضهرورت

برخی از فقهای معاصهر، دلنل عد  مشهروعن. تصهدی منصه    (.221، ص8 ق، ج1427)تاریزی،    داندمی زن از منزل

زیرا مستلز  خروج او از منزل اس.   ؛تواند متصدی منص  قضا باشداند: »زن نمیگونه نقل کردهقضا توس  زنان را این

  اسه.«  به طور واضهبی نهی شهده  ،که این امور در شهرعرا به گوش مردان برسهاند، در حالی  لاز  اسه. صهدای خود و

کهه پ  از نقهل انهد  طرفهداران این نظریهه بهه دلایلی از آیهات و روایهات اسهههتنهاد کرده  (.47، ص1ق، ج1413)گلپهایگهانی،

 بررسی آنها خواهنم پرداخ.. استدلال به نقد و

 استحباب منع خروج زن از منزل بررسی دلایل

 قرآن کریم آیات

که مورد اسهتناد    شهودمی  اما احادیث زیادی در منابع روایی یاف. ؛ ندارداین نظر وجود  ماید آیات زیادی  ، کریم قرآندر 

 ی، به نقد و بررسی آنها خواهنم پرداخ..قرآن هدر این مجال ضمن واکاوی ادلّ.  قرار گرفته اس. 
 سوره احزاب 33آیه   

سهوره ماارکه احزا   33بخش نخسه. آیه   در خانه ماندن و عد  خروج زنان از منزل،ی بر رجبان  قرآندلنل ترین مهم 

در   ..«وَقَرْنَ فِی بُنُوتِکُنَّ وَلَا تاََرَّجْنَ تاََرُّجَ الْجَاهلِِنَّةِ الْأُولَى»  فرموده اسههه.: )ص(  که خبها  به همسهههران پنهامار  ،اسههه. 

 خود قرار گنرید و همچون دوران جاهلن. نخستنن، با خودآرایی ظاهر نشوید.های  خانه

 استدلال آیه

اوامر مهمی را به زنان  در ادامه طی چند آیه، واسه.  شهروع شهده  «النایءیا نسها»سهوره ماارکه احزا  با خبا   32آیه  

احزا  با   سهوره 33که ذیل آیه   ،زنان پنامار اسه.   نشهننیخانهاین دسهتورات، وجو     از جمله؛ کندمی  ابلاغ (ص)پنامار  

 اس..عاارت »قرن فی بنوتکن« آمده 

به شهی مقتضهی    چون امر  که ؛انداصهولی تمسهک کرده به قاعدهای عده،  در مورد وجو  در خانه ماندن همسهران پنامار

 ،ترعاارتی روشهن به(.  331، ص2ق، ج1406انی،سه کا) پ  در خانه ماندن زنان پنامار واج  اسه. ، نهی از ضهد اسه. 

ترک . بنابراین،  اندشهدهنهی ، اسه.  ضهد این امر که »خروج از منزل«از ، خود بمانندهای کند که در خانهوقتی آیه امر می

ظاهر آیه شههریفه، دلال. بر  اردن در مسههجد.زمنن حوایج زندگی یا نماز گ أمگر برای ت،  منزل برای آنان جایز ننسهه. 

توان ، میصهوصهن. با الغای خ، اما؛ دارد را عد  حضهور آنان در اجتماع و منان مرد  ووجو  در خانه ماندن زنان پنامار  

ی داد، به نبوی که را برداشه. و به سهایر زنان تسهرّ)ص(  برای زنان پنامار نشهننی خانهانبصهار شهمول حکم وجو   

 باشد.   نشننیخانهحکم اولنه تکلنفی برای همه زنان، وجو   
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.  نمودن به در خانه ماندن اسه. امر  مفسهر اهل سهن. در معنای »قرن فی بنوتکن «آورده اسه.؛ معنی آیه شهریفه،، قرطای

حتی اگر دلنل  د؛ولی مسهلم اسه. که سهایر زنان ننز مشهمول حکم آیه هسهتن  ؛هرچند خبا  آیه به زنان پنامار اسه. 

الاته در شریع. پر اس. از دلایلی  .کندمی  زنان( وجود نداشته باشد همنن آیه کفای.   نشننیخانه)برای وجو    دیگری

رغم اینکه اما خداوند متعال )علی؛ کندمی نان و عد  خروج از منزل مگر به ضههرورت، دلال. ز  نشههننیخانهکه بر لزو   

گرامی داشهتن آنان باشهد نشهان از تا  ،فق  زنان پنامار را مورد خبا  قرار داده اسه.  ،شهود(می زنان حکم آیه شهامل همه

 (.22،ص ،10ج ق،1418؛ زهنلی،554صق، 1425،مغننه ؛179، ص14ج  ،ق1405)قرطای،

 نقد و بررسی

 سپ  به نقد و بررسی مبتوایی خواهنم پرداخ.. ،به لباظ اهمن. آیه شریفه، ابتدا به واژه شناسی »قرن«

 شناسی قرن واژه

نافع( »قَرْنَ« یعنی با فتبه بوده؛ اما در بقنه قرائات )قرائ. عاصههم و اهل مدینه  :دو قرائ. وجود دارددر مورد این واژه  

 ص  ،8 ، ج1374،  طارسهیدر روای. هانره از حف  از عاصهم( به صهورت »قِرْنَ« یعنی با کسهره آمده اسه. ))و از جمله  

برخی از اهل لغ.، این  ؛(557ج، 8 ج ،1374،  طارسهی»قرر« یا »وقر« )  ،»قرْنَ« دو نظر بنان شهده اسه.   ماده  درباره (.557

« وقر»کسهانی که »قرن« را از ماده   (.880 ،662ص ق،1412، اصهفهانیراغ   اند )کلمه را در ذیل هر دو ماده ببث کرده

را از مهاده »قرر«   آن؛ و کسهههانی کهه  انهدکرده  بنهان»بهاوقهار بودن« زنهان پنهامار   مفهو   این آیهه را دسهههتوری بهه  ،انهددانسهههتهه

فی »  از آنجا که در هر صهورت در آیه کلمه  .انددانسهته  (در خانه)این آیه را دسهتوری به اسهتقرار و قرار داشهتن   ،انددانسهته

وجود دارد، این آیهه را دلاله. بر حفح حرمه. اجتمهاعی زنهان پنهامار بها مهانهدن در خهانهه و پرهنز   «ههایتهانبنوتکن: در خهانهه

  .اندآفرینی در جامعه دانستهو نقش دادن آنها به استفاده از موقعن. خود برای حضور

 بررسی اشکالات استدلال به آیه شریفه

 استنباط دو احتمال از آیه

 مذکور مسهتفاد دو احتمال متفاوت از آیه،  این واژه چنانچه در بررسهی »قرن« روشهن شهد، از اختلاف در قرائ. و ماده

آن خارج  هایشهان بمانند و ازخانهدهد در می  زنان پنامار دسهتور»قرر« خداوند به    طاق ماده ،احتمال اول اینکه؛  شهودمی

، ننز خود هستند  حتی وقتی در داخل خانه دهد که زنان پنامارمی  »وقر« باید گف.، خداوند دستور  نگردند؛ اما طاق ماده

ای ، وقتی در مسهلله«اذا جاء الاحتمال ببل الاسهتدلال»  اصهولی معروف طاق قاعده وقار و سهنگننی خود را حفح نمایند.

نشهننی زنان پنامار ننز در خصهوص خانه ،شهودمی  اعتااراز اسها  آن اسهتدلال بی، دو یا چند احتمال متفاوت وجود دارد

رود و چون دلنلی برای برتری یکی گمان درسهتی می،  مسهاوی احتمالات به اندازه چرا که در همه آید؛ابها  به وجود می

 ،از اسهها ؛ آیدمی ترجنح بلامرجح پنش  و اگر یکی از احتمالات بدون دلنل برگزیده شههود،از احتمالات وجود ندارد  

 زنان پنامار نشننیخانهتوان، به طور قبعی، وجو  با استناد به آیه شریفه نمی  ،استدلال مذکور بی اعتاار خواهد شد. لذا

  برای مخاطاان اصهلی آیه که همسهران نای اکر وقتی نتوان وجو  حکم در خانه ماندن را،  را احراز و اثاات نمود )ص(

مورد مناقشهه  ننز، زنان با اسهتناد به آیه شهریفه  نشهننیخانهاسهتدلال و اثاات لزو   ،به طریق اولی، اثاات نمود، هسهتند

 خواهد بود.
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 دشواری در الغای خصوصیت از آیه

واج  اسه.، الغای خصهوصهن.  )ص( برای همسهران پنامار اکر     نشهننیخانهبا فرض پذیرش احتمالی که به موج  آن   

منان همسران پنامار  ،  زیرا با توجه به ن  آیات قالی زنان مشکل خواهد بود؛ به همه  نشننیخانهی حکم وجو   و تسرّ

ای ؛ ان التقنتنّ  »یا نسهاء النای لسهتنّ کأحدم من النسهاء فرماید:می  سهوره احزا  32آیه . با سهایر زنان تفاوت وجود دارد

ونات خاصهی بودند که شهاید برای لآنان ملز  به رعای. شه   ،لذا .«همسهران پنامار، شهما مثل یکی از زنان )عادی( ننسهتند

ز این نمونه احکا  ا  سهایر زنان واج  نااشهد و در واقع آیه درصهدد بنان حکمی خاص برای همسهران پنامار بوده اسه..

شهود؛ مثلا ازدواج مجدد همسهران پنامار بعد از فوت ایشهان می  در موارد دیگری ننز یاف. ،  خاص، برای همسهران پنامار

اجتنا  از مفاسهد احتمالی ازدواج مجدد آنان مثل هتک حرم. نای  که این حکم به خاطر رعای. مصهالح و ،حرا  شهد

 ها برای زنان پنامار قرار داده شد. تن افراد سودجو و...  اکر  به وسنله

تسهری داد، چنانچه   ..دینی و. بزرگان سهناسهی و  توان حکم آیه شهریفه را به همسهران علما،می  گفته شهود،  ممکن اسه. 

از آیه شهریفه را مبدود به همسهران افراد   یعنی الغای خصهوصهن.   (؛1398/ 2/ 8)سهابانی،   اندداشهتهبرخی به آن اشهاراتی  

در منان ام. اسلامی و حساسن. و توجه  )ص( به بنانی دیگر، به سا  جایگاه خاص رسول اکر   جامعه نمود.مشهور  

حضهور بدون مبدودی. و همسهان با سهایر    ،از جمله رفتارهای اجتماعی زنان پنامار ،نات زندگی ایشهانئجامعه بر جز

کنفن.   لذا ضهروری بوده اسه.، تا اندازه و ؛د کندتوانسه. ایجامی راهایی  اسهاا  مفاسهد یا سهوء اسهتفاده، زنان جامعه

تواند می حکم آیه شهریفههای  مصهلب. ترین این مسهلله یکی از مهم  فعالن. آنان در جامعه با سهایر زنان متفاوت باشهد و

یاف. نمود و با الغای  ننز، و...  سناسی توان همنن مصلب. را در مورد همسران رجال و اعاظم دینی،می  . در نتنجهباشد

همسهران افراد مشههور جامعه که سها  موقعن. اجتماعی    ،لذا .حکم آیه را به همسهران آنان ننز تسهری داد ،خصهوصهن. 

هرچند این   بهتر اسه. با رعای. بنشهتری در جامعه فعالن. داشهته باشهند.، انظار عمومی هسهتند بننذرهشهوهرانشهان، زیر  

در اینجا ننز  ،دارد  ی حکم به سهایر زنان وجوداما همان اشهکالاتی که در تسهرّ ننسه.؛ هناحتمال در نگاه اول، دور از ذ

 شود.می وارد

 همسران پیامبر و سایر زنان پس از نزول آیه، )ص( عدم تغییر الگوی رفتاری نبی اکرم

را در منزل   پنامار همسههران خودنه ،  ابنم که حتی پ  از نزول این آیهیبا بررسههی روایات و گزارشههات تاریخی در می

به عنوان نمونه پنامار در بنشهتر سهفرهای خود یکی   همسهران ایشهان به این عمل ماادرت ورزیدند.  نه  مباو  نمودند و

برای رفع ننازهای شهخصهی و ، برد، یا اینکه همسهران حضهرت رسهولمی از همسهران خود را به قند قرعه با خود به سهفر

 شود.  می همچننن در مورد امامان و سنره مسلمانان ننز همنن رویکرد دیده  رفتند.می بنرون از منزلشخصاع به   روزمره،

 نزول آیات حجاب تعارض با فلسفه

  ء قواننن پوشههش بانوان، نه برای هنگا  حضههور زن در خانه و بدون مواجهه با نامبر ، بلکه برای مهنا آیات حجا  و

زنی که در پسهتوی خانه خود مباو    ،در غنر این صهورت  .اسه.   اجتماع  نمودن شهرای  سهالم جه. حضهور زن در

این نکته با این قسم.    ننازی هم به پوشش و حجا  شرعی نخواهد داش..،  اس. و مراوده و ملاقاتی با نامبر  ندارد

 و ولی مورد آزار ،اسه. که شهناخته شهویداین حجا  برای این   یُاْذَیْنَ«  فلََا یُعرَْفْنَ  أَنلِکَ أَدْنَى »ذ  شهود:می  تأینداز آیه 

 اذی. قرار نگنرید.
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بدین معنی ننسه. که از  ،ظنفه پوشهش که اسهلا  برای زنان مقرر کرده اسه. »و نویسهد:می شههند مبهری در این زمننه

قدیم و در برخی از کشههورهای قدیم مثل ایران   زندانی کردن و حا  زن در اسههلا  مبرن ننسهه.. خانه بنرون نروند.

پوشهش زن در اسهلا  این اسه. که زن در معاشهرت  .ندارد  ولی در اسهلا  وجود ،چننن چنزهایی وجود داشهته اسه.  ،هند

 کنهد ومی  گری و خودنمهایی نپردازد. آیهات مربوطهه همنن معنی را ذکرجلوهبپوشهههانهد و بهه    بهدن خود را  ،خود بها مردان

 (.72ص تا،بی )مبهری،  «فتوای فقها هم ماید همنن مبل  اس. 

 سوره احزاب 53آیه 

أَلُوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجاَ م   وَ» أَلتُْمُوهُنَّ مَتاَععا فَاسهههْ چون از زنان پنامار)ص( چنزی ؛ ...  وقَُلُوبهِِنَّ لِقُلُوبِکُمْ أَطهَْرُ  ذَلِکُمْاِذَا سهههَ

 تر اس.«.پاکنزهآنها های شما و دلهای )حجا ( از آنها بخواهند، این برای دل خواستند، از پش. پرده

:  اند در شههأن نزول این آیه، مفسههران چننن آورده،  یکی از آیات مربو  به حجا  و پوشههندگی اسهه. ،  آیه مورد ببث 

ان  که خاد  مخصهوص  ،  هنگامى که رسهول خدا با »زین  بن. جبش« ازدواج کرد، ولنمه نسهاتاع مفصهلى به مرد  داد

ن دسههتور داد: اصههبابش را به غذا دعوت کنم. من همه را دعوت کرد ، دسههته دسههته پنامار بود، مى گوید: پنامار به م

اى پنامار خدا! کسهى باقى نمانده که من او »شهدند، تا اینکه عرض کرد : مىخوردند و از اطاق خارج  مىآمدند، غذا مى

  «.را دعوت نکرده باشم

برداشهتند و جمعن. پراکنده شهدند، اما سهه نفر همچنان در  فرمود: اکنون که چننن اسه.، سهفره را جمع کنند، سهفره را 

هنگامى که سهخنان آنها به طول انجامند، پنامار برخاسه. و من ننز . ماندند و مشهغول ببث و گفتگو بودند  اطاق پنامار

ند، بار پنامار بنرون آمد تا به حجره »عایشهه« رسه  .شهاید آنها متوجه شهوند و از منزل خارج شهوند  ؛همراه او برخاسهتم

برخورد   اند، آیه فوق نازل شد و دستورات لاز  را دردیگر برگشه.، من هم در خدمتش آمد ، باز دید  همچنان نشهسته

  دیگر برای مفهو  این آیه از بعضههى قرائن . همچننن،(574، ص8، ج1374)طارسههی، دبا این مسههائل به آنها تفهنم کر

همسهایگان و سهایر مرد ، طاق معمول براى عاری. گرفتن اشهنائى    ،گاهى کنند کهمی؛ به طور مثال بنان شهوداسهتفاده مى

ولى براى   ،شهدندنمىآمدند، هرچند آنها طاق سهادگى زندگى آن زمان کار خلافى مرتک  مى نزد بعضهى از زنان پنامار

د چنزى از آنها بگنرند از آیه فوق نازل شههد، و به مامنان دسههتور داد: هرگاه مى خواهن  ،حفح حنثن. همسههران پنامار

 .(397، ص17 ، ج1373 ،مکار  شنرازی) پش. پرده بگنرند

رعای. آدا  حضهور در منزل پنامار یا برخورد با همسهران ایشهان    های دیگری هم وارد شهده که همه در موردن نزولأشه 

 خوردند، می  طعا   ،شهدند می  وارد حضهرت رسهول  گاهی و بنگاه به خانه  مسهلمانان از  قومی:  گف.   عاا  »ابن  اسه.؛

شهد و...« می  خدا به این سها  رنجور دل رسهول  رسهد،  نشهسهتند تا طعا  فرامی دراز رفتند ومیپنش از رسهندن طعا  

»مجاهد روای. کرد از عایشه که    نقل شهده اس.: «منهج الصهادقنن»نزول که در شهأن یا این  .(82، ص8، ج1371)منادی،

او بنامد و طعا  خوردن مشهغول   .را به طعا  دعوت نمود  رسهول خدا او  .پندا شهد رعم ،خورد با رسهول خدا طعا  می

و از  .حجا  نازل شههدآیه   ،این کراه. آمد ازرسههول  ، انگشهه. او به انگشهه. من خورد  ،در اثنای طعا  خوردن. شههد

مدند در خانه عایشهه و آنجا مکث آبود که روزی جمعی نزد رسهول  آن مجاهد مروی اسه. که سها  نزول آیه حجا  

  اسههاا  آن حاضههر  کرد و طعا  ومی عایشههه ننز تردد ،وردنآرسههول بفرمود تا طعا  بناورند و در اثنای طعا    ،نمودند

 .(317ص ،7، جتابی  دس. مردی بر دس. عایشه رسند، رسول را از این کراه. آمد و...« )کاشانی، اتفاقاع  ؛ساخ. می
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 استدلال آیه

 :اس.   حاضر مورد ببث   مذکور، دو مسلله از آیه شریفه

نشهننی پردهدلال. بر لزو   »فاسهللو من وراء حجا « آیا  دهد؛یکی اینکه آیه شهریفه چه دسهتوری به همسهران پنامار می 

 یا معنای دیگری مراد بوده اس.  ،الله داردرسولهمسران 

مکلم به رعای. حکم وارد در آیه    ،نای اکر زنان مزدوج با  آیا صهرفا    شهودمی  حکم آیه شهامل چه کسهانی، دو  اینکه

  ابدییا به سایر زنان ننز حکم آیه تسری می ،هستند

نشهننی زنان پنامار را اسهتناا   لزو  پرده  ،شهریفهاز آیه  فقها،  اکثری. مفسهرین و  ت مبروحه باید گف.؛سهاالادر پاسه  به 

همسههران پنامار را مورد خبا  قرار داده اسهه.، همچون آیه پنشههنن، با الغای ، با اینکه آیه به طور واضههبی  و اندکرده

 اند.حکم آیه را به سایر زنان ننز تسری داده،  خصوصن. 

قد تضهمن حظر رویه ازواج  فاسهللوهن من ورا حجا ...  جصهاص آمده اسه.: »اذا سهالتموهن متاعا  «قرآناحکا  ال»در 

النای ص و بنّن به ان ذالک اطهر قلوبهم و قلوبهن لان نظر بعضههم الی بع  ربما حد  عنه المنل و الشههوه فقبع الله 

ایجا  الایه من  هالله یعنی بها بنن فی هذرسهههولبالبجها  الذی اوجاهه هذا السهههاه  قوله تعالی و ماکان الله لکم توذو  

روی. همسههران    ( آیه مذکور منع از نگاه کردن و242، ص5ج، ق1405)جصههاص،« الاسههتلذان و ترک الاطاعه البدیث 

زیرا ممکن اس.  ؛  تر اس. های دو طرف نزدیکدر آیه چننن تاننن شهده که این کار به پاکی قل    گنرد،میدر بر پنامار را

 یشههوت ناروای  پ  خداوند اتمال چننن منل و؛  منل ناروایی شهود شههوت وباعث ایجاد  ،  نگاه کردن به همسهران پنامار

 پوشی قبع کرده اس..  پردهبه وسنله وجو    را

هذا البکم ان نزل خاصهها للنای ص و ازواجه   و »...  دهد:می زنان تسههری حکم آیه فوق ر ا به همه ،جصههاص در ادامه

 این حکم اگرچه در مورد پنامار و و  ؛... باتااعه الا ما خصهههه الله به دون امتهفالمعنی عا  فنه و فی غنره اذ کنا مامورین  

به مأمور ما   شهود، ومی پنامار و سهایر زنان ننز اما معنای عامی دارد که شهامل )همسهران(،  همسهران ایشهان وارد شهده اسه. 

. در مورد امّ  ،بدون آنکه آن حکم، . مگر در )احکامی( که خداوند اختصاص به پنامار داده اس ،پنروی از پنامار هستنم

 ایشان جاری باشد«.

. قرطای مفسهر اهل سهنّ  .(4، ص2ج ق،1412)قرشهی، ملتز  شهده اسه. رأی  به همنن« ننز، قرآنقامو   »قرشهی در 

زنان، حرم. شهنندن صهدای زن توسه  نامبر  را ننز از آیه اسهتفاده نموده  ی حکم به همهعلاوه بر تنقنح منا  و تسهرّ

 (.227، ص14ج ق،1405)قرطای،   اس. 

که در اینجا باید مورد توجه ای کتهن. زنان نه همه  ،اندبرای زنان پنامار جاری دانسهته حکم آیه را صهرفاع  ،همچننن برخی

بلکه حکمی اضههافه بر آن اسهه. که ؛  پوشههش زنان ننسهه.  ،در این آیه« حجا »که منظور از   ،قرار گنرد این اسهه. 

  هرگاه  ،بودند به خاطر شههرائ  خاص همسههران پنامارظم ا ممرد   ،آن اینکه اسهه. ومخصههوص همسههران پنامار بوده  

گونه موارد و آنها حتی با پوشههش اسههلامی در برابر مرد  در این خواهند چنزی از آنان بگنرند از پشهه. پرده باشههد،می

مکهار  )  و در آنهها تنهها رعهایه. پوشهههش کهافی اسههه.   دربهاره زنهان دیگر وارد نشهههده  الاتهه این حکم.  ظهاهر نشهههونهد

 (.401، ص17، ج1373،شنرازی
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 بررسی و نقد 

دسهتوراتی را  آیه از ابتدا، باید نکاتی را متذکر شهویم.  ،»من ورائ حجا « مشهخ  شهود  عاارت برای اینکه مراد آیه از

 نماید:می بنان ،پنامار را دارند خانهخبا  به مسلمانانی که قصد ورود به 

  پنهامار فق  در صهههورت اجازه   ورود به خانه «؛...  طَعَا م اِلَّا أَن یُاْذَنَ لَکُمْ اِلَى  یآَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تَدخُْلُواْ بُنُوتَ النَّاِىِ» -

 ایشان جه. صرف غذا.

 درخواس. آوردن غذا قال از آماده شدن.  و عد  انتظار«؛  ...دُعنِتُمْ فَادخُْلُواْغنَْرَ نَاظِریِنَ اِنَاهُ وَلَکِنْ اِذَا » -

 پ  از صرف غذا.پنامار، ترک منزل  متفرق شدن و ؛«...  فإَِذَا طَعمِْتُمْ فاَنْتشَِروُا» -

 پنامار. از غذا در خانه عد  گفتگو و دورهم نشننی بعد ؛«... وَلاَ مسُْتَأْنسِِننَ لِبَدِیثم» -

 از زنان پنامار از پش. حجا . درخواس. کردن«؛ ...  وَاِذَا سَأَلتُْمُوهُنَّ مَتاَععا فاَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجاَ م» -

 عد  ازدواج با زنان پنامار بعد از فوت ایشان.«؛ ...وَلاَ أَنْ تَنْکِبُوا أَزوَْاجَهُ مِنْ بَعْدهِِ أَبَدعا » -

داری در ارتاا  با پنامارو و لزو  حریم ورود به خانه برخی آدا  و مقررات برای،  آیه،  شهههودمی  طور که ملاحظههمان

این ماید  ،ذکر شهد اسه. و قالاعآمده  هایی هم که در مورد آیه شهریم  نزولشهأن  کند. چنانچه می همسهران ایشهان را بنان

  .شههدند می پنغمار هایاتاق وارد  پروا بی مسههلمان  هایر ع» نویسههد:می شهههند مبهری در این زمننه برداشهه. اسهه..

 برای  اگر و  نشهوید پنغمار خانه وارد  اجازه بدون و  سهرزده اولاع که شهد نازل آیه. بودند خانه در  هم  )ص( پنغمار هایزن

 ؛نگنرید  وق.  متفرقه  هایصهبا.  و  گوئیقصهه  به و بروید و  برخنزید هم  بعد و  بنائند  موقع به شهدید  دعوت غذا صهرف

 خواهنهدمی  وقتی  ،.... ثهاننهاع  کنهد  بنرون  خود خهانهه از  را  شهههمها کنهدمی  شهههر  او  و  کنهدمی نهاراحه.   را پنغمار  امور این  زیرا

 (.498، ص19ج تا،بی،  مبهری« )داخل شوید اینکه بدون بخواهند پرده  پش.  از بگنرید، پنغمار زنان از  چنزی

که وارد شهههدن به منزل دیگران بدون اذن و اجازه از مفاخر آنان به ، جاهلن. آن زمان بنابراین، با توجه به عرف عر  

باطل اعرا  را رد نمود و هم با توجه  . رایج وهم این عرف و سهنّ ،کریم با ابلاغ این دسهتورات قرآن  ؛رف. می شهمار

از  ،)که زنان پنامار همسههان زنان دیگر ننسههتند(اسهه. آن متذکر شههده  منزل. زنان پنامار که در آیات قال به وشههأن به 

خواهد در هنگا  حضههور در منزل پنامار یا مراجعه به در  منزل ایشههان، حریم ارتاا  با همسههران نای می  منا مردان م

سرزده وارد منزل همسران   ،به رسم جاهلن.  مبالاه کنند وآنان  از    ،نناز دارندآنچه را اکر  را حفح کنند و از پش. پرده  

  یا ایها عاارت »که آیه با   ،بعدی این اسه.  نکته نشهوند.  ،چه در زمان حضهور پنامار و چه در زمان ناودن ایشهان  ،ایشهان

بنش از آنکه از   ،بنابراین را؛نه همسهران پنامار   دهد،میرا مورد خبا  قرار    مامنمردان شهود و شهروع میالذین امنوا«  

دان مسهلمان وجو  حفح حریم ارتاا  با همسهران نای اکر  از سهوی مر،  نشهننی زنان پنامار اسهتفاده شهودآیه لزو  پرده

هم اجازه حضهور در   ،توان گف.، زنان پنامار بعد از نزول آیهمی  که مسهتفاد از آیه شهریفهبه طوری.  مبتمل خواهد بود

تغننر  ،با آنان در هنگا  مراجعه به منزل پنامار مامنارتاا  و رفتار مردان   اما حدود و نبوه، اجتماع را مانند قال داشهتند

نزول آیه شهریفه  همسهران نای اکر  بعد از  نشهننیخانه، مسهتند به روایات و گزارشهات تاریخی  ،فرض هم  پندا کرد. بر

دا  حضهور مردان آراببه با   زیرا سهناق کلی آیه درنسه.؛  سهرای. حکم به سهایر زنان موجه ن ثاب. شهود، تنقنح منا  و

 نم حکم به سهایر زنان بدون وجه خواهد بود.ملذا تع .ران ایشهان اسه. در منزل پنامار و چگونگی برخورد با همسه   مامن

 سایر زنان مسلمان گزارش نشده اس..   نقل تاریخی بر تغننر رفتار واضح در ،نزول آیه بعد از ،خصوص اینکهه ب
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الغای   ،لذا .همسههران نای اکر  هسههتند، بررسههی آیات فوق گفته شههد، مخاطاان اصههلی آیه  با توجه به آنچه در نقد و

ثانناع، حتی در مورد خود همسهران ؛ رسهدنمی  به آنان چندان موجه به نظر  نشهننیخانهی دادن حکم خصهوصهن. و تسهرّ

چنانچه همراهی  و عد  حضههور در اجتماع را اسههتفاده نمود.  نشههننیخانهالزا  به  توان به قبع وجو  وپنامار هم نمی

 .اس.  این مبل  ماید ، به بنرون منزل جه. انجا  امور شخصیو آمد یشان در سفرها و رف.  زنان پنامار با ا

انظار عمومی به طور مبلق یا فق  برای رفع  عد  حضهور همسهران پنامار یا سهایر زنان در اجتماع و  منظور آیه،  بنابراین،

آنان مانند زمان جاهلن.، نااید در اجتماعات  منظور این اسهه. که ،  بعدی  جمله  بلکه به قرینه؛  حوائج ضههروری ننسهه. 

  .(62، ص1396ننا،هدای. ) مردان حاضر شوند و لاز  اس. در ارتاا  با آنان حریم نگه دارند

تعانر به در خانه ماندن شهاید به جه. مصهون ماندن از   با فرض پذیرش وجو ،، با همسهران پنامار راببه  دردیگر آنکه، 

  قرآن»  :نویسهدمی  چنانچه شههند مبهری در این مورد؛  سهناسهی افراد مغرض بوده باشهدهای  انبرافات یا سهوء اسهتفاده

  ، خواسههته اسهه. می خود بمانند. اسههلا های  یعنی در خانه گوید: »و قرن فی بنوتکن«می به زنان پنغمار  کریم صههریباع

  از احترا  خود سهوء اسهتفاده نکنند، و احناناع  ،ناخواه احترا  زیادی در منان مسهلمانان داشهتند  ،نن« که خواهمامن»امهات ال

 .(74 ص ،1379)مبهری،« ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سناسی و اجتماعی واقع نشوند

لمان بعد از رحل. نای آفرینی زنان مسه ، نقشگزارشهات متعدد تاریخی از حضهور همسهران پنامار در جامعه و همچننن

یها ملاقهات خلفها از  ،خوانی ایشهههانو خباهه  )ع(از ولایه. علی بن ابنبهاله    ) ( زهرا مثهل دفهاع حضهههرت فهاطمهه ،اکر 

در    ( )آفرینی ماندگار حضههرت زین   نقش و حضههور زنان در کاروان کربلا و حتی حضههرت زهرا در بسههتر بنماری

  ، بنابراین گذارد.می  . مهُر صهبّ ،این دریاف. از آیه  بر ،ایشهان در مجل  یزید و...خوانی خباه همچننن،  ،عاشهورا  حادثه

و این   مقصهود از دسهتور آیه این اسه. که زن به منظور خودنمایی و بدون رعای. حدود شهرعی از خانه بنرون نشهود

 ،تواناسهههتناد به این آیه نمی با رسهههد. به نظر می(156ص، 1379)مبهری،  ماکّدتر اسههه.   وظنفه در مورد زنان پنامار

 زنان را اثاات نمود. برای همه  نشننیخانهوجو   

مد و آ ی اسهه. که قصههد رف. ومامنخبا  آیه متوجه مردان ، شههد احزا  ننز چنانچه گفته  سههوره 53راببه با آیه  در

امار هم از این آیه به طور نشهننی زنان پنپردهلذا وجو     .که ملز  به رعای. حدودی شهدند  ،ورود به منزل پنامار دارند

 بدون وجه اس..، به سایر زنان نشننیخانهتسری وجو   ،  قبع ممکن اس. ثاب. نشود، بر فرض اثاات

 روایات

روایات  ؛روایات عورت دانسهتن زنان ؛روایات لزو  حا  زن  شهوند:می  به چهار دسهته تقسهنممسهلله  روایات در این 

 .ه داشتن زناروایات لزو  پوشنده و پنهان نگ ؛لزو  تبصنن زن

 کننم.به ذکر چند نمونه از روایات، اکتفا می  مضامنن روایات، به جه. شااه. عاارات و

( و تعابنری از روایات مذکور مانند 65، ص1396ننا،)هدای.  هسهتند 1در حد مسهتفن   ،دهدمی فراوانی روایات، نشهان

اند، ظهور امر آمده  که با صهنغه «واروا عوراتهنّ بالانوت»  « وفبصهّنوهنّ فی الانوت»، «فاحاسهوهنّ فی الانوت»  ،«فاحاسهوا»

  در وجو  برای در خانه نگه داشتن و در خانه ماندن زنان دارد.

 
 .ه اس.د ننرس تواترولی به حد  ،شود که راویانش زیاد بودهبه خاری گفته می روای. مستفن   - 1
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 نقد و بررسی

پذیرش لزو  منع  اشهکالاتی بر، از این روایات به دلنل مرسهله بودن وارد اسه. گذشهته از اشهکالات سهندی که به برخی   

 زنان از خروج از منزل وارد اس.:

 ی »و عاشروهن بالمعروف«قرآنتعارض با دستور 

  کریم در سهوره  قرآن. ، منافات دارداسه.   مفاد آیاتی که مردان را دعوت به حسهن معاشهرت با زنان نمودهاین روایات با  

 با آنان  و؛  کَثنِراع  خنَْراع فِنهِ  اللَّهُ  یَجْعلََ  وَ  شهَنلْاع  تَکْرَهُوا  أَنْ  فَعسَهى  کَرِهتُْمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ  عاشهِرُوهُنَّ »وَفرماید:  می  نسهاء

دارید و خداوند در آن خنرى چنزى را ناپسهند مى  چه بسهنارپسهندید )بدانند(  رفتار کنند و اگر ایشهان را نمىشهایسهته  

 .(19،)نساء  «بسنار نهاده اس. 

و منکر، هر کاری   کنددرک مینویسهد: »معروف، نا  هر کاری اسه. که عقل یا شهرع حسهن آن را راغ  در مفردات می

شهود؛ زیرا از منظر عقل روی در بخشهش معروف گفته میمنانهبه  لذااسه. که عقل یا شهرع آن را زشه. و ناپسهند بداند.  

: »با زنان بر معتقد اسه. که  «تفسهنر المنار»نگارنده همچننن  .(562ق، ص1412،)راغ  اصهفهانی  «و شهرع پسهندیده اسه. 

اهل ایمان، بر شهما واج  اسه. که معاشهرت و رفتار با زنان را ننکو سهازید! ای   اسها  معروف معاشهرت کنند؛ یعنی

شهناسهند و طاع ایشهان با میسهان که همزیسهتی و در آمنختن شهما با ایشهان باید بر پایه معروف و آنچه که زنان آن را بدان

 ،تا، بیرضهارشهند) «آن دمسهاز اسه.، باشهد. الاته اگر از سهوی شهرع، عرف و مروت، چنان رفتاری منکر و ناپسهند نااشهد

به معناى هر امرى اسه. که   «معروف»کلمه  » کند:را اینگونه تفسهنر می «عاشهروهن بالمعروف»علامه طااطاایی   .(14ص

را انکار نکنند، و بدان جاهل نااشهند، و چون دسهتور به معاشهرت کردن با   مرد  در مجتمع خود آن را بشهناسهند، و آن

 ،مورین به این امرأمعناى امر به معاشهرت با زنان معاشهرتى اسه. که در بنن م  قهراع  «،معروف»زنان را مقند فرمود به قند  

 «اسهه.  و در بنن آنها متعارف و معاشههرتى که از نظر مردان معروف و شههناخته شههده روف باشههدیعنى مسههلمانان مع

 .(255، ص4، ج1397،طااطاائی)

شهود. در شهرای  می عرفی تعننن و تفسهنرعقلی و  بنابراین، حدود و قنود معروف با توجه به احکا  شهرعی و موازین  

فرینی  آیکی از موارد حسن معاشرت با زن به رسمن. شمردن حق آزادی مشروع زن برای حضور و نقش ،کنونی  جامعه

خصهههوص در مواردی کهه ه  به   ،حا  زن در خهانهه  زنهان همهاهنگی دارد.  یههاکهه بها ننهازهها و توانمنهدی  ،در جهامعهه اسههه. 

آنان  بر حضهور و فعالن. اجتماعی   ننزای در جامعه با حقوق شهرعی همسهر منافات ندارد و مفسهدهآنان خروج و حضهور 

علاقه و با تضههننع توانمندی،  ،یا تبصههنلات برخوردار هسههتندخاص  از مهارت   مترت  ننسهه.، آن هم برای زنانی که

 از موارد نق  عشرت به معروف باشد.خود   ،تواندمیاستعداد آنها 

 ایجاد عسر و حرج  

نماینم، با توجه به شههرای  زندگی در   از منزل زن خروجحکم به لزو  منع شههوهر به   ،اگر بخواهنم مسههتفاد از روایات

می در یک مکان و ئ. الزا  یک شهخ  به حضهور مسهتمر و دارای زن عسهر و حرج پنش خواهد آمدب قبعاع  ،عصهر جدید

. منافات دارد ،انسهانی اسه. به موارد ضهروری خود با حق آزادی که یک نناز فبری در وجود هر ، انبصهار جواز حضهور

ارتکا  به   کهشهد  می اسهتفادهبرای مجازات زنانی   خانگیاز حا   از زمان، ایدر برههلذا مسهتند به آیات و روایات،  

 .بود  شده اتاثافبشا در مورد آنان 
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الْفَبشِهَةَ مِنْ نسسهَآئِکُمْ فَاسهْتشَهْهِدوُاْ علََنهِْنَّ أَرْبَعَةع مسنْکُمْ فَإِنْ وَالَّتِى یَأْتِننَ » به این حکم اشهاره دارد: ءماارکه نسها  سهوره 15آیه  

  منسهو  شهد بعداع هرچند همنن حکم ننز«؛ شهَهِدُواْ فَأَمسْهِکُوهُنَّ فِى الاُْنُوتِ حَتَّى یَتَوفََّهُنَّ الْمَوْتُ أوَْ یَجْعلََ اللَّهُ لهَُنَّ سهَاِنلاع

  ، این قاعده  مسهههتنهد به ،قاعده نفی حرج بر همهه احکها  اولنهه حکوم. دارداز آنجها که   .(234، ص4ج،  1397)طاهاطاهایی،

 شود.حکمی رفع می  لزو  اجرای چننن

 ایجاد تخصیص اکثر

  اسه.  موارد متعددی در فقه برشهمرده شهده  ،باشهد، زیرا پرواضهح اسه. می  پذیرش این نظریه مسهتلز  ایجاد تخصهن  اکثر

هرچند  . .حج و..انجا  مثل امور پزشهکی، یا یادگرفتن احکا  یا داند؛  میکه خروج زن از منزل برای انجا  آنها را جایز  

ر  با در نظر گرفتن شهرای  زندگی در عصه  و تأملدکی ناما با ا ،اندفقها این امور را تب. عنوان امور ضهروری اسهتثنا کرده

  در  گردد؛می  که از حال. اسهتثنایی و ضهرورت خارج  ،به قدری فراوانی این موارد زیاد اسه.  شهود کهآشهکار می جدید،

روایات فوق به صهورت ابتدایی، ظهور  هرچند،  بنابراین  احتمال تخصهن  اکثر به طور جدی مبرن خواهد بود. نتنجه،

امها دلایهل نقلی و عقلی فراوانی وجود دارد کهه از آنهها جواز    ؛دارد  را  در وجو  حا  زنهان و عهد  خروج از منزل

جه. حل تعارض این ادله    شهود.می  اسهتناا   اجتماعی که مسهتلز  خروج از منزل اسه.،های  مشهارک. زنان در فعالن. 

را حمل   باید از ظهور اولی روایات دسه. برداریم و آنها  -ورد بررسهی قرار خواهند گرف. که هریک در جای خود م-

خارج یکی ار فقهای معاصههر در  در تقریرات  . اندچنانچه بسههناری از فقها به آن ملتز  شههده بر وجوهی دیگر نماینم؛

این اجماع باید روایات،   به قرینه  م و واضهح بوده اسه. ول»گویا عد  وجو  ابقاء در بنوت زنان، امری مسه   :آمده اسه. 

 (.1397/ 09/ 17دار، )ش  زنده ای دیگر غنر از وجو  معنا شودبه گونه

 توجیه روایات

وجهه اول؛ این اسههه. کهه روایهات را حمهل بر   توان مبرن نمود:می  احتمهال مختلم را  چنهد  ،در توجنهه روایهات مهذکور

 پانزدهم از مقدمات نکانمسههلله صههاح  عروه در  اند،شههدهلتز  چنانچه برخی از فقها به این نظر م اسههتباا  کننم،

ق، 1419»یسُههتبّ  حا  المرأه فی الان. و لاتخرج الا لضههرورهم و لایدخل علنها أحد  من الرجال« )یزدی،  نویسههد:می

این   احتمهالاع  انهد،نهدادهنقهد و نظری    ،بر این مبله  ؛ امها  حهاشهههنهه دارنهد  ،عروه  نکهان فقههای زیهادی بر بخش  (483، ص5ج

  ، وجه دو  این اسه.   الاته صهاح  عروه، موارد ضهروری را از این اسهتباا  خارج دانسهته اسه..  .انداسهتباا  را پذیرفته

به بنانی دیگر،  .نه وجو  در خانه ماندن زنان  ،شهودمی  که از روایات مذکور، مبلق کراه. خروج زن از خانه اسهتناا 

امها اگر خروج زن از منزل ؛  امری مکروه و نکوهنهده اسههه.   ،منظر شهههارع مقهد بهه طور کلی خروج زن از منزل از  

»النسّهاء عیّ و  کراه. دارد:بدون آنکه حرا  باشهد،  ،شهود و در غنر این صهورتمی حرا  ،به دناال داشهته باشهدای مفسهده

زن متفرعّ شهده، بلا اشهکال  عوره، فاسهتروا العوره بالانوت« یا »فاحاسهوهن فى الانوت«. این احکامى که بر عورت بودن

الاته اگر حکم وجو  سهتر را مبابق ننسه.؛  واج  و الزامى ننسه. و بنرون رفتن زن از خانه و امثال آن حرا  شهرعى 

روایات مزبور درصهدد بنان یک حکم اخلاقى و یک اصهل اوّلى اخلاقى )مسهتور بودن   ،بنابراین  .فتاوا رعای. کرده باشهد

، این ترعاارت دقنقشهود. به ، مربو  نمىاسه. شهرعى   مربو  به وجود الزا  که  ش حاضهرپژوهببث   و بههسهتند زن( 

و اسهه.  براى زنان دارد که برخى مرات  آن حرا  و برخى دیگر مکروه  خانه روایات دلال. بر مبلق کراه. خروج از 

 .(418 ص ،1ج ق،1419همان مبلوبن. ترک خروج از بنوت اس. )زنجانى،   ،عنوان جامع
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دارد.   نه اسهتباا و نه وجو     ،لذا  .امر در روایات، امر مولوی ننسه.، بلکه امری ارشهادی اسه.   ،وجه سهو   بر مانای 

گونه که همان  ؛بنان شده اس. در واقع امر به در خانه ماندن به عنوان راهکاری برای حفح کرام. و عف. و حنای زنان 

وقتی برای مردان در خانه .  «« یا »الْزَمُوا بُنُوتَکُملاَ ِ بَنتِْکنن امری دارند؛ مانند »فَکُنْ جلسْههاع مِنْ أجَبرای حفح مردان چن

صهوص در این خ  (.1397/ 9/ 18دار،)شه  زنده ین خواهد بوداز بهتر  ها به طریق اولی بهتربودن بهترین اسه. برای خانم

  عصههر حل عقلانی را با در نظر گرفتن جمنع شههرای  حاکم در جامعهیک راه  روایات مذکور،  ، امر درتوان بنان کردمی

با توجه به فقر فرهنگی، رواج بی بندوباری و فسهاد    ،شهاید در آن زمان؛ بدین مفهو  که  صهدور روایات، ارائه کرده اسه. 

 توصههنه به در خانه ماندن و ،جنسههی و اخلاقیهای  آسههن  ،  عر ، بهترین راه حل برای حفح زنان از فسههاد در جامعه

  )ع( با توجه به اسهتضهعاف فکری اکثری. قشهر زنان عصهر معصهومنن  ، از طرفی. اشهتغال به کارهای درون منزل بوده باشهد

آن زمان   حضهور زنان در جامعه شهاید مفسهده، آفرینی مثا. و سهازنده در جامعهنقشداشهتن مهارت لاز  جه.   و عد 

 بسنار بنشتر از مصلب. حضور آنان بوده باشد.

های  در واقع واژه،  اندکردههای شههریم تفسههنر وجه چهار ؛ برخی مراد از »تبصههنن بالانوت« را به ازدواج با خاندان 

در در  خارج  یکی از فقهای معاصهر  اند.رایج تفسهنر کرده تبصهنن در روایات را در غنر از معنای مشههور وبنوت و 

»بنوت« در ادبنهات عر ، بهه معنهای   »کلمهه  کنهد:می  این احتمهال را چننن مبرن  ،فقهه خود ذیهل توجنهه روایهات مهذکور

باشهد. در لغ. وارد شهده اسه.  اخلاقی هسهتند، میخاندان مبتر  و کسهانی که اهل آدا  و مبافظات بر امور    شهراف.،

 شهرفهُم«ای تمنم فی حنظله، بنُ. تمنم فی حنظله  (، »یُقال بنُ.239ص، 14ج ق،1421)ازهری،   که »بن. العر  شهرفهُا«

بنُ. تمنم فی »ها هسهه..  ، یعنی شههرف تمنم در این اسهه. که حنظله یکی از افراد آن(190ص،  3ج ق،1426)مدنی، 

شهان، در  شهان، بزرگیشهان، کرام. جا این خانه کنایه اسه. یعنی شهراف. شهان، این، معنای آن این ننسه. که خانه«حنظله

»و کذا یجوز   :آورده اسهه. چننن   «تذکره الفقهاء»در  همچننن علامه حلی   .«حنظله اسهه.، چرا که او از ایشههان اسهه. 

کسهی که وصهی یک منّتی اسه. که  .(263، ص14ج ق،1414  ی،)علامه حلّ للوصهی تسهلنم الصهایّ الی معلّم الصهناعه«

فرماید: جایز اسه. که وصهیّ آن بچه به معلم صهناعه تبویل دهد که صهنعتی را بناموزند »اذا های صهغنری دارد میبچه

کان. مصهلبتهُ فی ذلک« وقتی مصهلب. این طفل در این باشهد »و الاقر  عندی أنّهُ لایسُهلّمُهُ الا فی صهناعهم تلنقُ له و لا  

 گر بگذارد: اولاعنزد صهنع. طفل را خواهد  ید: اگر میفرمادر ادامه میایشهان  من مجده ان کان من اربا  الانوت«  تسُهلمُ

گذاشهته جایی  باید در   ،اسه.  «من اربا  الانوت»اگر این بچه   ،او باشهد )تلنق به(. ثانناع  باید یک صهنعتی باشهد که شهایسهته

ت« اسهتفاده نموده ایشهان از تعانر »من اربا  الانو . دار نشهود و از بنن نرود )لاتسهلم(عزت و شهرافتش، لکه  د،که مجشهود  

 وگرنه تمامی اطفال از بنوت به معنای خانه هسهتند.  ،اسه.، که به معنای »من اربا  الشهرافه و الکرامه و العظمه« اسه. 

  «دژ »به معنای   «حصهن»واژه  پ  در زبان عر ، در ادبنات عر ، و در لسهان فقها این بنوت به این معنا هم آمده اسه..  

وهنّ« به معنای     باشههد در واقع می  «،ها را در حصههار و دژ مسههتبکم قرار بدهندآن»  ها را مبفوظ بدارید«،»آنو»فبصههّ

ها  به معنای این اسه. که آنننز   «فأحاسهوا»،  «احتاسهوا یا فأحاسهوادر عاارت »  .کنایه از مبفوظ داشهتن اسه.   »فبصهّوهنّ«

  کنند؛ چراکه ازدواج   ا آنهایعنی ب  ،متصهل به بنوت کنندها را آن، به این مفهو  که  مبفوظ بداریدبالانوت  و   را پایاند کنند

فسهق  ها و از رذال.   اسه.،که آن خانواده شهراف. دارند و اهل تقوا و فضهنل.  بگنرند  ای قرار  در یک خانوادهآنان  وقتی  

   شود.گنرند، تبفّح بر او میها قرار میبه جه. آنکه در آن خانواده ننز، دور هستند، زنان  و فجور
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نُوا نسِهاءَکُم لا تُنْکِبُوهُنَّ غنَْر اکَکفاءِ« چننن آمده اسه.:  «تاج العرو »در   ،16ج ق،1411،  واسهبی  )زبندی »أَرادَ: حَصهس

کفو او کفو او ننسهه. به او تزویج نکنند، چون اگر همکسههی که هم ،ها را تزویج نکنندآن  ،یعنی به غنر اکفاء ؛(378 ص

هرچند   ،توان مشهاهده نمود. بنابراینمیچننن معنایی را  ،در لغ. عر  و در عرف عر  ،پ  افتد.نااشهد، به مفسهده می

شاید معنای ،  جود داردکه و تعابنریبا توجه به این   اما  ،ظاهر بدوی این روایات این اس. که زنان را در خانه نگه دارید

 (.1397/ 09/ 18دار، )ش  زنده باشد خرآ  این عاارات این احتمال

اهتما  مردان نسهها. به امورات زنان   توجه و،  مراد از روایات  وجه پنجم؛ این اسهه. که با شههرایبی شههاید بتوان گف.،

. در معنای بنّوت  باشهد  جمع بن. نااشهد، بلکه »بَنُّوت« بر وزن تنّور ،بر وزن فُعُول«، بنوت»  کلمه  بدین مفهو  که باشهد؛

»و الاَنُّوتُ أیضهاع: اکمر  ورزد« در لغ. چننن آمده اسه.:ایسهتد و به آن اهتما  میگفته شهده »چنزی که انسهان پای آن می

»و الاَنُّوتُ، کتَنُّورم: الماءُ یاَُنَُّ.   اند:گفتهبرخی ننز چننن   (.245ص، 1ج ق،1410)جوهری،   یاَِنُ. علنه صهههاحاُه مهتمبا به«

بهه معنهای خوابنهدن    «یانهُ.»(  3ص  ق،1426مهدنی، )  صهههاحاهُهُ علنهه مهُتَمهّاع بهه«  لنلعها، و الخازُ الغها ُّ، کهالاهَائهِِ.، و اکمرُ یاَنه. 

بنّوت به این معنا ؛ پ  با این تعانر، «اقا  عنده لنلاع سهواء  نا  أ  لم ینم»پنش او ننسه. چون باتَ، به معنای این اسه. که 

دهد.  اهتما  به خرج می ،کند و نسهها. به اوایسههتد و از آن مواظا. میشههود که یک چنزی که انسههان کنار آن مییم

نوهم بالانّوت«    احتمالاع  ،بنابراین رهایشهههان   ها بورزید واهتما  به آن،  یعنی از زنان مراقا. کنند  ،در این روایات»حصهههّ

و مردان  نرندگ باید تب. مراقا. مردان قرار  ؛ پ متمرکز به مردان اسهه.  ،چون طاق روایات، همّ و توجه زنان ؛نکنند

 (.1397/ 9/ 18دار، )ش  زنده شان داشته باشنداهتما  به حال

 بندی وجوه جمع

خصوص ه  ب بعند اس.، بسنار دور از ذهن وها  که پذیرش آن توان گف.،می  در نقد وجه چهار  و به ویژه احتمال آخر 

شهوند، مگر اینکه قرینه خارجی بر اسهتعمال لفح در غنر آن معنا می الفاظ در لسهان روایات، حمل بر معانی عرفی ،اینکه

شههواهدی به  چننن قراین و ،از فراوانی قابل توجهی برخوردار هسههتند روایات مذکور با اینکهدر  .وجود داشههته باشههد

در   که صهراح. در معنای حا  و منع از خروج دارد.  «فاحاسهوهن»وجود الفاظی چون   خصهوص،ه ب  خورد.نمی چشهم

و عد   اند به نبوی که مشهور نقل کرده ،با توجه به کثرت نقل روایات در الفاظ مذکور ،تلفح هم باید گف.  مورد نبوه

دار،  )شه  زنده رسهدنمی  چندان صهبنح به نظر ،پذیرش آنننامده اسه.، پ     مانی بر صهب. ادعای مبروحهای  قرینه

  ن صهبنح به نظرت امر، چنداأکراه. از صهنغه و هن توان گف. که اسهتناا  مبلق، میدر مورد وجه دو   (.1397/ 9/ 18

نهی   چون درروایات از صهنغه  ،لذا.  وجو  یا اسهتباا  انجا  فعل اسه.  ،زیرا آنچه از امر قابل اسهتناا  اسه.   ؛آیدنمی

 چندان صبنح ننس.. ،استناا  مبلق کراه. خروج زن از منزل  استفاده نشده اس.،

. زمان صهدور روایات سهازگاری بنشهتری دارد  وجه سهو  از منان احتمالات یاد شهده با سهناق روایات و شهرای  جامعه

منع از خروج   نمود کهه امر بهه حا  زنهان در خهانهه ولهه را مبرن لتوان بهه عنوان یهک احتمهال قوی این مسههه می  بنهابراین،

 این احتمال با عد  تغننر رویه.  نظر گرفتن شهرای  جامعه بوده اسه.  با در،  عاقلانهای  یک امر ارشهادی و توصهنه،  آنان

لذا،  شهود.  می  تقوی. ،  متشهرعه برای حضهور در اجتماع، پ  از صهدور این روایات  و سهنره  )ع(زنان پنامار و معصهومنن 

  امر در روایات مذکور دلالتی بر وجو  یا استباا  نخواهد داش..
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یا  ،اش باشهدمفسهدهکه مصهلب. حضهور بنش از به طوری ،چنانچه شهرای  حضهور زنان در اجتماع تغننر کند، در نتنجه

توان گف.، اگر می وجه اولاین امر ارشهادی فاقد شهرای  اجرا خواهد شهد. در مورد   آن مترت  نشهود، برای  مفسهده اصهلاع

زن یا   نشههننیخانهتوان، به نبو ابتدایی، مبلوبن.  نمی دیگر  ،ارشههادی بوده نه مولوی  بپذیریم، امر در روایات اسههاسههاع

امر در روایات به  لذا حمل صههنغه؛ مباو  داشههتن او در منزل از منظر شههارع مقد  را از روایات به دسهه. آورد

 زنان در خانه بدون وجه خواهد بود.  انگاری حا استباا  و فضنل. 

 گیرینتیجه
 یاف.:»استباا  منع خروج زنان از منزل« به این نتایج دس.  این پژوهش با بررسی ماانی دیدگاه فقهی

توان وجو  در خهانهه مهانهدن و عهد  خروج از منزل را اثاهات نمود و بها فرض اثاهات، این نمی  از آیهات مورد اسهههتنهاد  -1

 همسران نای اکر  خواهد بود.حکم منبصر به 

به دلنل مفاسهد عقلی و   واج  شهمرده شهده اسه.،،  ، حا  زنان در منزل توسه  شهوهرآنهامسهتفاد از  روایاتی که -2

 ی چون عشرت به معروف با همسران، باید به وجوهی غنر از وجو  توجنه شود.قرآنتعارض با دستورات  

نظر گرفتن شههرای    با در، عاقلانهای  یک امر ارشههادی و توصههنه،  آنانمنع از خروج    امر به حا  زنان در خانه و -3

 جامعه بوده اس..

چنانچه شهرای  حضهور زنان در  ،  بنابراین  امر در روایات مورد ببث، دلالتی بر وجو  یا اسهتباا  نخواهد داشه.. -4

 آن مترت  نشهود، برای مفسهده  یا اصهلاع  ،اش باشهدمفسهدهبنش از  آنان، که مصهلب. حضهوربه طوری ،اجتماع تغننر کند

 این امر ارشادی فاقد شرای  اجرا خواهد شد.
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https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/97/980208 

  قابل دستر  در:  در  خارج فقه.(.  1397/ 9/ 17دار، مبمدمهدی )زندهش  
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh/97/970917 

  . قابل دستر  در:در  خارج فقه(. 1397/  9/ 18دار، مبمدمهدی )زندهش  
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh/97/970918   

 .4تهران: دارالکت  الاسلامنه، چاپ سو ، ج المنزان فی تفسنر القرآن.(.  1397طااطاایی، سند مبمدحسنن )

 .8ج . تهران: ناصرخسرو، چاپ سو ،مجمع الانان فی تفسنر القرآن(.  1374طارسی، فضل )

 .2تهران: دارالکت  الاسلامی، چاپ ششم، ج قامو  قرآن.ق(.  1412اکار )قرشی، سند علی

 .14الترا  العربی، ج. بنروت: دار احناء  تفسنر القرطای  ق(.1405قرطای، مبمد )

 .2. قم: دارالکت  العلمنه، چاپ دو ، جبدائع الصنائع فی ترتن  الشرایعق(.  1406کاسانی، علاءالدین )

 .7. تهران: کتابفروشی اسلامی، جمنهج الصادقننتا(.  الله )بیکاشانی، فتح

 .20تهران: دارالکت  الاسلامنه، چاپ دو ، ج مرآه العقول.ق(.  1404مبمدباقر ) مجلسی

 .3. قم: موسسه آل الان. لاحناء الترا ، جکتا  البرازق(.  1426مدنی، علی )

 . تهران: انتشارات صدرا، چاپ پنجاه و دو .مسأله حجا (. 1379مبهری، مرتضی )

 تهران: انتشارات صدرا. مجموعه آثار.تا(.  مبهری،مرتضی )بی

 . قم: دارالکت  الاسلامنه.تفسنر ماننق(.  1425)مغننه، مبمدجواد 

 .17تهران: دارالکت  الاسلامنه، چاپ دهم، ج تفسنر نمونه.(.  1373مکار  شنرازی، ناصر )

 .8تهران: انتشارات امنرکانر، چاپ پنجم، ج کشم الاسرار.(.  1371منادی، احمد )

 فرشتگان، چاپ دو .تهران: لشگر   الگوی سو .(.  1396ننا، فرج الله )هدای. 

 .5. قم: دفتر انتشارات اسلامی، جالعروه الوثقی فنما تعم به الالویق(.  1419یزدی، سند مبمدکاظم )
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